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 »مقاومت انقلابي ايران« الگوساز
پيروزي انقاب  اسللامي ايران در بهمن1357، گسترش 
موج بيداري و احياي هويت اسامي در جهان اسام و بلكه 
در ميان همه ملت هاي مسللتضعف جهان را موجب شللد. 
پايه ريزي سيستم حكومتي مبتني بر گزاره هاي وحياني در 
شرايطي كه مكاتب الحادي كمونيسم و ليبراليسم، شرق تا 
غرب عالم را تحت الشعاع انديشه هاي مادي خويش قرار داده 
بود، نويدبخش بهبود شرايط و آزادي ملت هاي ستمديده از 

زير يوغ استعمار و امپرياليسم بود. 
محققان علوم اسللتراتژيك، اين پديده را كه پس از انقاب 
 اسللامي ايران روزبه روز بر دامنه آن افزوده شللده اسللت، 
گسترش عمق استراتژيك يك كشور مي دانند كه ثمرات 
فراواني را براي كشور هدف به دنبال مي آورد. به طور كلي 
عمق استراتژيك به ابزارهاي سياسللي، اعتقادي، انساني 
و جغرافيايي يك ملت و نظام، جهت دفللاع از كيان خود و 
همچنين پتانسيل يك دولت در اجراي اهداف و برنامه هاي 
بلندمللدت داخلي و بين المللللي اش اطاق مي شللود. در 
حقيقت هر چيزي كلله نقطه قوت براي كشللوري و نقطه 
تهديد براي كشللور رقيب محسللوب شللود و بتواند نقش 
بازدارندگي را ايفا كند، عمق اسللتراتژيك ناميده مي شود. 
اجراي راهبرد عمق بخشي استراتژيك، اگر چه همواره در 
طول تاريخ وجود داشته اسللت و افراد و كشورها با تصرف 
مناطق حساس يا ايجاد قلعه ها و دژهاي مستحكم در مناطق 
سوق الجيشي، سعي در استفاده از اين راهبرد داشته اند اما 
واژه عمق استراتژيك يا به عبارت ديگر عمق حوزه نفوذ، بعد 
از جنگ جهاني دوم و با توجه به شكل گيري فضاي دوقطبي 
در بين نظام هاي بين الملل، بيشللترين كاربرد را در ميان 
گفتمان هاي سياسي و همچنين مباحث علوم استراتژيك 

به خود اختصاص داد. 
جمهوري اسامي ايران با آرمان ها و ارزش هاي ساختاري 
خويش، در صورتي از حيات تثبيت شده برخوردار خواهد شد 
كه بتواند به  عنوان بازيگري فعال در چارچوب اصول و قواعد 
تعريف شده منطقه اي و بين المللي، به بازي خود استمرار و 
استحكام بخشد. بديهي است هر گونه تأثيرگذاري در منطقه 
منوط به افزايش حوزه نفوذ و عمق بخشللي استراتژيك در 
جهان اسام بر مبناي باورهاي مشترك است چراكه قرار 
گرفتن ايران در منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه و 
خليج فارس، اهميت گسترش عمق استراتژيك و حوزه نفوذ 

نظام را دوچندان كرده است. 
يكي از اصول اساسي در سياست خارجي جمهوري اسامي 

ايران، ناظر به عزت و اقتدار اسام و حكومت اسامي است كه 
در قالب »نفي سلطه جويي و سلطه پذيري« در اصول قانون 
اساسي نيز بر آن تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، 
همان عبارت معروف »نفي سبيل«)1( است. شالوده و اساس 
اين قاعده در سياست خارجي جمهوري اسامي، نفي ظلم 
و ستم بر مردم مسلللمان و حفظ استقال و نفي وابستگي 
نسبت به بيگانگان است. دولت اسامي بر اساس آموزه هاي 
دين مبين اسام، نه زير بار ظلم مي رود، نه به  دنبال سلطه 
بر دولت هاي ديگر است و نه سلطه  قدرت هاي بزرگ را بر 
خود يا دولت هاي مسلمان يا غيرمسلمان ديگر )جهان سوم، 

مستضعفين جهان( مي پذيرد.)2( 
از آنجا كه جهان اسللام عمق راهبردي جمهوري اسامي 
اسللت، توجه عميق و جدي به توسعه  برنامه هاي فرهنگي 
برون مرزي در جهت تقويت و توسللعه  بيداري اسللامي، 
احياي تفكر ناب محمدي)ص(، ايجاد زمينه براي وحدت 
اسامي و كاربست ديپلماسي وحدت عليه نظام سلطه در 
تقابل با طرح هاي سلللطه طلبانه  آن، ضرورتي راهبردي به 
نظر مي رسد)3(، لذا گفتمان انقاب  اسامي همواره منادي 
شللكل گيري ائتافي جهاني از احساسللات ضدامريكايي 
در زمينه  قدرت نرم بوده اسللت. حضور ايران در كنار ملت 
عراق، پيش از همه  مدعيان براي مقابله با داعش )به  عنوان 
جريان تكفيري مللورد حمايت مسللتكبران(، تاش هاي 
ديپلماتيك و همچنين كمك هاي انسان دوستانه براي حل 
بحران يمن كه توسط غرب و دست نشاندگان منطقه اي آن 

)عربستان و اسرائيل( ايجاد شده است و همچنين پاسداري 
از حقوق مردم بحرين در برابر دست اندازي هاي حكام اين 
كشور كه هزينه هايي نيز براي ايران در صحنه  بين المللي 
داشته، نشان دهنده اين است كه جمهوري اسامي در پي 

سياست هاي عزتمندانه است. 
اين عمق اسللتراتژيك را بايد پررنگ و شاخص كرد و اين 
مهم تنها با استراتژي حمايت از مظلومان، محرومان و مردم 
مسلمان منطقه و جهان گسترش خواهد يافت. خوشبختانه 
مراجع ذي صاح جمهوري اسامي ايران با توجه به عواملي 
همچون ضرورت ها و الزام هاي ناشللي از آرمان هاي قانون 
اساسي، تحولات بين المللي و حاكميت فضاي نوين سياسي 
و اقتصادي در جهان، يكي از بندهاي مهم در سند چشم انداز 
كشور را تعيين عمق استراتژيك براي تأمين امنيت در ابعاد 
مختلف و بازدارندگي دشمن از دست زدن به اعمال خصمانه 

قرار داده اند. 
در اين راسللتا توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد: اولاً 
عمق استراتژيك ما تنها مرزهاي خاكي نيست چراكه هنگام 
جنگ نرم، مرزهاي خاكي مطرح نخواهد بود، بلكه مرزهاي 
ايدئولوژيك و آرمان هايي مطرح اسللت كلله مردم جهان به 
سبب آنها در همه جهان از ما طرفداري مي كنند، لذا پايبندي 
به اين آرمان هاست كه ما را در جهان توسط ملت هاي آزاده 
مورد حمايت قرار خواهد داد، ثانياً در شرايط امروز جهاني، 
حفاظت و توسللعه عمق اسللتراتژيك، بللا پرداخت هزينه 
ممكن خواهد بود و همان طور كه امريكا در راستاي پيگيري 
جنگ نرم در كشورهاي اسامي، سالانه ميليون ها دلار در 
فيلم هاي هاليوودي براي تمسخر اسام و شيطان نشان دادن 
دشمنانش، سرمايه گذاري كرده يا صدها جنگ به نام مبارزه 
با تروريسم به راه مي اندازد، بديهي است گسترش، تقويت و 
حفظ مرزهاي استراتژيك جمهوري اسامي ايران نيز نيازمند 

هوشمندي، سرمايه گذاري و استقامت و پايداري است. 
در نتيجه اين ايستادگي هاست كه اكنون خود غربي ها نيز 
به افول ستاره بخت اسللتكبار و به  ويژه رژيم ايالات متحده 
امريكا معترفند و افسانه شكست ناپذيري امريكا حتي در 
ادبيات انديشمندان و انديشكده هاي غربي نيز به شكست 

كشيده شده است. 
»جان ايكنبري« نظريه پللرداز روابط بين الملل و سياسللت 
خارجي امريكا و استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه 
پرينستون امريكا در سال2۰1۴ در مقاله اي با عنوان »آينده 
نظم جهاني ليبرال« كه توسط مجله فارين افرز منتشر شده 
است، به تغيير قدرت جهاني اشاره مي كند. وي معتقد است: 

تغيير قدرت جهاني و افول قدرت امريكا و تغيير نظام تك قطبي 
در جريان است. عصر امريكا در حال پايان است و نظم جهاني 
شرقي جايگزين نظم جهاني غربي شده است. ما شاهد پيدايش 
قدرت هاي نوظهور هستيم، در حالي  كه قدرت امريكا در حال 
فرسايش است. تغيير قدرت جهاني به اين دليل در جريان است 

كه قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است.)۴( 
گيللدون راشللمن )Gideon Rachman( تحليلگللر 
سياسي مجات امريكا بر اين نظر اسللت كه امريكا بايد 
به فكر سللقوط خللود باشللد. ايالات متحده امريكا ديگر 
هرگز موقعيت تسلط جهاني بعد از سقوط اتحاد جماهير 
شللوروي را تجربه نخواهد كرد. امريكا از سال1۹۹1 تا 
سللال2۰۰۸ كه دچار بحران اقتصادي شللد، 17سال از 
موقعيللت هژموني جهاني برخوردار بللود اما با معضات 
اجتماعي و اقتصادي ناشللي از بحران سللال2۰۰۸، اين 
موقعيت خود را از دسللت داده و ديگر هم اين موقعيت 
را تجربه نخواهد كرد. آن روزها ديگر تمام شللد. رشللد 
اقتصادي و نظامللي چيللن، تهديدي بلندمللدت براي 
هژموني جهاني امريكاسللت. در واقع، امروزه رقابت بين 
چين نوظهللور و امريكاي ضعيف، حللول ابعاد گوناگون 
است. در مقابل ضعف امريكا، قدرت هاي نوظهور از جمله 
چين، برزيل، تركيه، هند و ايران هستند. هر كدام از اين 
كشورها، اولويت هاي سياست خارجي خود را دارند كه 
توانايي امريكا براي شللكل دهي نظام جهاني را محدود 

مي كنند.)5( 
ميشل كاكس )Michael Cox( اسللتاد روابط بين الملل 
معتقد است: در اوايل قرن21، ما شاهد حقيقتي جديد به نام 
»تغيير قدرت« هستيم. در اين فرايند، امريكا و غرب در حال 
سقوط و نظم جديد بين المللي توسط به اصطاح بريكس 

)BRICs( در حال شكل گيري است.)6( 
»نوآم چامسكي« انديشمند امريكايي، امريكا را امپراطور 
در حال سللقوط مي داند. از نگاه وي، اگر چه اصول تسلط 
امپرياليستي امريكا تغيير كرده اما ظرفيت پياده سازي آن 
به شكل قابل ماحظه اي كاهش يافته است. امريكا هم در 

داخل و هم در خارج در حال سقوط است.)7( 
»فريد زكريا« تحليلگر روابط بين الملل معتقد است: جهان 
در حللال انتقال از عصللر امريكايي به عصر پسللاامريكايي 
اسللت. جهاني كه در پيش داريم جهاني اسللت كه در آن 
ايالات متحده امريكا نه رهبري اقتصادي و ژئوپلتيك آن را 
بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چيره خواهد بود 
بلكه قدرت آن سقوط خواهد كرد. به اعتقاد فريد زكريا، ما در 

حال »خيزش ديگران« هستيم كه چشم انداز جديد جهاني 
را به وجود مي آورد و در آن چشم انداز، قدرت و ثروت در حال 
جابه جايي است. قدرت در حال جابه جايي و فاصله گرفتن 
از سلللطه امريكايي اسللت. ما در حال گام نهادن به جهان 
پساامريكايي هستيم كه مردمان بسيار در نقاط بسيار، جهت 

و ماهيت آن را تعيين مي كنند.)۸( 
بر اساس يافته هاي »دانشكده تجارت هاروارد« نظام سياسي 
امريكا شكست خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط است 
و دسللت وپا مي زند. رشللد و رفاه اقتصادي امريكا 2۰سال 
پيش به پايان رسيد. رؤياي امريكايي در معرض خطر است. 
امريكايي ها به رهبران سياسي اعتماد ندارند و قطب بندي 
سياسي به طرز چشمگيري افزايش يافته است. امريكايي ها 
از نظام سياسي خود نااميد هستند و اعتماد كمتري به دو 
حزب بزرگ دارند. اين شرايط اقتصادي و سياسي، بيانگر آن 

است كه رؤياي امريكايي در خطر است.)۹( 
»آلفرد مك كوي« استاد و مورخ امريكايي معتقد است: مرگ 
ايالات متحده امريكا به  عنوان ابرقدرت جهاني مي تواند به 

مراتب سريع تر از آن باشد كه هر كس تصور مي كند. 
به نظر او اين مرگ تا سال2۰25 كامل خواهد شد. انتقال 
ثروت و قدرت اقتصادي جهاني از غرب به شللرق در حال 
جريان است. در سال2۰12، 65درصد مردم امريكا معتقد 
بودند اين كشللور در شرايط سللقوط قرار دارد. مك كوي، 
اسللتدلال مي كند كلله بزرگ ترين عامل سللقوط امريكا، 

نظامي گري است.)1۰( 
نورمن گريج، استاد امريكايي ريشه سقوط امريكا و تشديد 
اختاف و خشونت در آن را در »ثروت بدون كار، لذت بدون 
وجدان، دانش بدون شخصيت، تجارت بدون اخاق، علم 
بدون انسانيت، عبادت بدون ايثار و سياست بدون اصول« 
مي داند و معتقد است: »سقوط امريكا اتفاق افتاده و دليل 
آن هم اين اسللت كه امريكا ويژگي هايي مانند فقر، جرم، 
بيسوادي و بيماري هاي موجود در جهان سوم را از خود به 

نمايش گذاشته است.)11(  
 اسللتفان اس.كوهن معتقد اسللت: »ايالات متحده امريكا، 
 قدرت و نفوذ خود را از دسللت خواهد داد. نفللوذ امريكا در 
جهان در حال اتمام است و بازگشت آن غيرقابل پيش بيني 
است. استانداردهاي زندگي امريكا در مقايسه با كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه، كاهش يافته است. ايالات متحده 
امريكا، كشوري با ثروت، قدرت و نفوذ بود اما همه اينها در حال 

تغيير و رؤياي ليبراليسم رو به پايان است.«)12(
شكست و افول نظم ليبرال غربي، واقعيتي است كه در نظام 

بين الملل در حال وقوع است. امريكا به  عنوان رهبر اين نظم، 
خود نيز دچار ضعف شللده و مؤلفه هاي قدرت اقتصادي، 
سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيكي آن رو به سقوط هستند. 
واقعيت ديگر جهان امروز، ظهور قدرت هاي جديد است كه 
اغلب رويكرد تجديدنظرطلبانه به نظم امريكايي دارند، قواعد 
و هنجارهاي آن را قبول ندارنللد و درصدند در نظم جهاني 

آينده نقش مهمي داشته باشند. 
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   صفحه گام دوم انقلاب كوششلي است رسلانه اي جهت تبيين و شلرح بيانيه رهبر معظم انقلاب اسللامي حضرت آيت الله العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقلاب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي را مورد 

بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)18(

 ايستادگي  روزافزون مقابل قلدران
 زورگويان و مستكبران جهان

تجزيه امريكا 
 كتاب »تجزيه امريكا« نوشللته فرانك اچ. باكلي با ترجمه 
روح الله عبدالملكي توسط انتشارات ديدمان منتشر و راهي 

بازار نشر شد. 
كتاب »تجزيه امريكا: تهديد قريب الوقوع فروپاشللي ملي 
ايالات متحده امريكا« نوشللته فرانك  اچ. باكلي با ترجمه 
روح الله عبدالملكي به  تازگي توسللط انتشللارات ديدمان 

منتشر و راهي بازار نشر شده است.

 American secession: the« اين  كتاب با نام اصلللي 
looming threat of a national breakup« در سللال 
جاري ميادي در امريكا منتشللر شده اسللت. اين  كتاب 
جديدتريللن كتاب در حللوزه معضات و مسللائل داخلي 
ايالات متحده امريكاسللت و با زاويه جديد از نگاه مسللائل 
داخلي ايللن  رژيم، به تشللريح انگيزه  اسللتقال خواهي و 

گسست سياسي حاكم بر اين رژيم پوشالي مي پردازد. 
فرانللك باكلي نويسللنده اين  كتاب، اسللتاد دانشللكده 
حقوق دانشللگاه جورج ميسون و سللتون نويس روزنامه 
نيويورك پست است و تدريس در دانشگاه پانتئون- آسا 
و دانشللگاه مك گيل در مونتللرال را در كارناملله دارد. از 

اين  نويسللنده، پيش از اين آثاري درباره قانون اساسي، 
حاكميت قانون، نظريه قرارداد اجتماعي و دونالد ترامپ 
چاپ شللده اسللت.  نويسللنده اين  كتاب معتقد اسللت: 
امريكايي ها هيچ گاه به اندازه امروز دچار تفرقه نبوده اند 
و اينك كاماً آماده تجزيه هسللتند. او دشمني هاي تلخ 
حزبي، بن بسللت قانونگذاري و پذيرش فزاينده خشونت 
تحت لواي ارزش سياسي را نشانگر اين واقعيت مي  داند 
كه در كشورهايي مجزا، زندگي بهتري نصيب مردم امريكا 

خواهد شد. 
باكلي با بيان اينكه امريكا بسلليار بزرگ است، با استناد به 
آمار و اطاعات نشللان مي دهد اگر امريكا به كشللورهاي 

كوچك تر تقسيم شود، مردمش شللادتر می شوند و فساد 
نيز در آن كمتر خواهد بود. اين پژوهشگر با اشاره به سابقه 
جنگ داخلي براي جلوگيري از تجزيه امريكا مي گويد كه 
از اين  تجربه تلخ همواره به  عنوان يك سللند و شاهد براي 
تقبيح هر گونه تاش جديدي براي تجزيه استفاده مي شود، 
در حالي كه مي توان بدون جنگ و خونريزي و با مراجعه به 

صندوق آرا تجزيه را رقم زد. 
در بخشي از اين  كتاب آمده است: »امريكاييان تنها كشف 
سرزمين خود را مديون كريستف كلمب ايتاليايي نيستند 
كه او بذرهاي ارزشللمند ديگري را براي استفاده ساكنان 
آتي اين سرزمين بر خاك پاشيد؛ »جسارت و بي پروايي«. 

محصول اين بذرها در زمين بكر امريكا، ساكنان آن را جسور 
و بي پروا ساخت و عاقه مند آزمودن تجربه هاي جديد. از 
اين رو بللود كه امريكايي ها- سللاكنان 13مهاجرنشللين 
بريتانيايي- در دوراني كه سلللطنت بريتانيا هنوز فروغي 
جاودانه داشت، بر كوس استقال خواهي كوبيدند و كشوري 
جديد را بنيان گذاشتند. مهاجرنشين هاي شمال امريكا اگر 
چه هر يك دولت و قوه مقننه خاص خود را داشللتند، اما 
حس مشترك مبارزه با بريتانيا، آنان را در كسب يك هدف 
متحد كرد: »اسللتقال«. به اين  ترتيللب افزايش ماليات 
بهانه اي بود تا 55نماينده از 12مهاجرنشللين، نخسللتين 

كنگره قاره اي را در فيادلفيا تشكيل دهند.« 

   معرفي كتاب

يكي از اصول اساسلي در سياسلت خارجي 
جمهوري اسلامي ايران، ناظر به عزت و اقتدار 
اسللام و حكومت اسلامي اسلت كه در قالب 
»نفي سلطه جويي و سلطه پذيري« در اصول 
قانون اساسلي نيز بر آن تصريح شده است. 
تعبير قرآني اين اصلل، همان عبارت معروف 
»نفي سبيل« است. شالوده و اساس اين قاعده 
در سياسلت خارجي جمهوري اسلامي، نفي 
ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال 
و نفي وابسلتگي نسلبت به بيگانگان اسلت

»سابعاً: ]انقلاب اسللامي[ نماد پرُابهت و باشكوه و افتخارآميز 
ايستادگي در برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در 
رأس آنان امريكاي جهانخوار و جنايتكار، روزبه روز برجسته تر 
شد. در تمام اين 40سال، تسلليم ناپذيري و صيانت و پاسداري 
از انقلاب و عظمت و هيبلت الهي آن و گردن برافراشلته  آن در 
مقابل دولت هاي متكبر و مسلتكبر، خصوصيت شناخته شده  
ايلران و ايراني به ويژه جوانلان اين مرز و بوم به  شلمار مي رفته 
اسلت. قدرت هاي انحصارگر جهان كه همواره حيات خود را در 
دست اندازي به استقلال ديگر كشلورها و پايمال كردن منافع 
حياتي آنها براي مقاصد شلوم خود دانسلته اند، در برابر ايران 
اسلامي و انقلابي، اعتراف به ناتواني كردند. ملت ايران در فضاي 
حيات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده  امريكا و عنصر 
خائن به ملت را از كشور براندَ و پس از آن هم تا امروز از سلطه  دوباره  

قلدران جهاني بر كشور با قدرت و شدت جلوگيري كند.«
)بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي(

صادق جهان بين
  نگاه


